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ون 7ے و ۳ 


الحم للو رای مدا لدین الحق و ما کشا لنهتسدی 
لولا أن ن هدا تا الله. 

بدا نکه دين محیح ومعقول آنستکه امول و اساس‌آن مستند 
به‌برها ن و مدرک باشد و دلیل روشنی برآن قائم شود نه‌آنکسه 
فقط گفتا ر گذشتگان باشد , متأسفانه باآنکه دا نشمندانا سلاسی 
معتقدند که‌اصول و عقائد باید تحقیقی وبا برها ن با شدوتقلیسد 
روا نیست و حتی در رساله‌ها ی فقهاء این مطلب ذکرشده ‏ ولسی از 
هریک از مدعیا ن اسلامی بپرسی اصول دين شما چند است و مدرک 
شما چیست ؟ درجواب یاعاجز می‌ما نند و یابافکرشان دلیلها یسی 
می ورند و به‌عقل خودشان برها نی می‌شمرند. اگر به‌ا یشان گفته 
شود آبا این اصول دين و عددی که‌شما میشمرید چراخدا و رسول 
او بیان نکرده‌وچرا درکتاب آسمانی یعنی قرآن معین نشده؟ 

آیا آن پیامبر امی بی‌سوا دی که‌شبا نه‌روزی اقلا ده‌مرتیسه 
درنما ز خود می‌گفت :ب هتا المراط الستجيم. « واز خدای خسود 
هدا یت می‌طلبید ,چرا خدا اورا به‌اصول دين را هتما یی نکرد و 
برای او و اصحا بش این اصول دين عددی که‌شما میگوشید بیسان 
نکرد و گذاشت تاا متش‌پس‌از هزا رسال بیایند و فکر کنشد و 
با عقل خود هرکس اصولی برای اسلام و با برای مذهب بترا شد؟ 

آیا این اصول دین ویا مذهب که شما می‌گوشید از کجامعیح 
و مورد تصویب خداباشد؟ آیا چرا دیگران چنین نمی‌گویند ؟ آبا 
دیگرا ن عقل ندا رند و فقط شما عا قلید؟ 

دراینجا ما ندیدیم کسی فکرکند و دست از تقلیدکورکورانه 
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و تعصب‌بردارد و بتحقیق پردازد, تا اینکه روزی یکی‌ازدوستا ن 
ما همین سا لات را مطرح نمود و پیشنهاد کرد که‌چون کتساب 
آسمانی ما قرآن است‌و آنچه محل احتیاج مسلمین بوده بیان 
کرده حتما بايد عدد اصول دین در قرآن ذکرشده‌باشد و خسدای 
تعا لی برای انما م حجت بیان کرده‌با شد و شما طبق آیات قسرآن 
و .مستند به‌آیات‌آن اصول دین را بنویسید تا اگر افسراد 
باانمافی احبانا پیدا شدندو بتحقیق پرداختند نوشتهٌ شما را 
دیده و مشتشر سازند , 

نویسنده چون این تقافا را مشروع وبلکه وظیف اسلاسی و 
انشا نی می‌دانم این مختصر را به‌رشته‌تحریر می‌آورم» ولسی از 
| مت تعب و غرق در خرافات امیدوار نبستم که‌درصدد مطا لعسه 
برآیند . فقط می‌خوا هم‌وظیفة‌خودرا انجام دهم تا در پیشگاه 
| لهی‌سوول نباشم . مااین مختصورا آسان و روان وبرای‌همه‌کس 
می‌تویسیم »ونا م خودرا جز به‌رمز نمی‌گذا ریم تااینکه حمل بر 
خودنما ئی نشود »و موجب حسد و تحریک دیگرا ن نگردد . ات 


ھدابت قرآنی ھدایتبالھی است 


" حقتعا لی در سور‌یقره آي ۲۸ فرموده :فمل تبع شدای 
ژنون,. بعنی هرکس پیرو هدا یت من با شد 
پس برآ نان نه‌خوفیا ست و نه‌اندوهی. و در سورطه ایس ۱۲۳ 
فرموده : فمن انب مدای َل و لایشقی, : یعنی؛هرکس پیسسرو 
هدا بت من بگردد نه‌گمرا ه‌می‌شود و نه‌بدبخت . این آیات شامسل 
همه کس می‌شود چه‌جا هل و چه‌عالم . و معلوم‌می‌شود که بدبختی و 
انحطا ط مسلمین برای این استکه تابع هدایت | لهی و قسسرآنی 
نبوده‌اند . تما م مردم مکلفند که‌هدا یت خودرا از قرآن‌فرا گیرید 
چنا نکه در عنواان ذیل آیات مربوطه ذکر خوا هدشد . و وبئو لخدا 
(ص) فرمود من لت الهدا یط ین قير القرآن نا 


۴ اول میتفرن و تیه اا ت ان 


هدایت قرآن بای عموم‌است نه خصوصی 

قرآن در آیات یسیا ری متذکر شده که‌هدایت این کتاب 
برای عموم مردم است چه‌عوا م باشد وچه‌دانا ,وچه‌ا ما م‌باشد و چه 
ما موم و مخصوص علماء ویا ا شمه نیست و مخا طب همه‌می‌با شنسسد. 
چنانکه درآیات زیا دی میفرما ید :میا ھا ا لتا شو درسوربقره 
آ یه ۱۵۹ فرموده : بان الذي کون ما أَ تلا من البتینات 1 
الهدی ین تمد ما لتاس فى اتاب آ ولیک مهم له 
و یلته ری بمتی,ستقا کسانی‌که کتما ن می‌کنند آنچه 
را ما نازل کردیم از آیات روشن و هدا یت پس ا زآ نکه‌برای‌مردم 
بیان کردیم,آنان را خدا لعنت مي‌کند و لعن کنندگا ن نیزآنان 

لعن می‌کنند . 

کتمان | زمردم به‌این استکه آیه‌را نشان ندهد ويا بگوید 
شما مردم نمی‌فهمید . با آنکه خطاب خدا درآیات قرآن با سردمو 
با با مومنین است . rd‏ 

و درآیه ۱۸۵ سورهبقره فرموده : «شهررمفا ن الذی آنزل فیسه 
القران هُدی لاس و بات من الهدی و الگرقا ن.. یی ,ما + 
رمضا ن ما هیا ست که درا ۹ نا زل شده برای هدا یت ردم و 
آیا تیا ست روشن از و وسیل جدا کردن حق | زبا طل .در همه‌جا 
اا هاا اسب ويا بیان ن لتاس » ويا ,دی للشا سب و بسا 
بصا ب یر للتّای, و با ,بلاغ للا س , آمده. و درآیه ۱۸۷ بقره 
فرموده کازگ یی لله آیا و لاس . و درسورهآل عمسران 
ام کتبالهی را برای هدا یت مردم دانسته و فرموده : 
با نزل ا لشورا 2 و الانجیل من قَبل دی یتنا یی.. و ھىچنيسن 
دربا ره‌قرآن دراي ۱۳۸ فرموده : .هذا پیا ن للتا س وهی و موعت" 
للستفین, و تفرموده ,هی یالما ء ويا للرسول وھدولرلاام - 

و در سورهنساء آیه ۱۷۴ فرموده : یا ايها الا س قد جا شكلم 
ر ر رام رم ها ی و و 

برهاق من ریم و أ تا ! لیکم نورا ! میيیتا, یعنی: ای مردم 

بدون تردید برای شما برها نی ازپروردگارتان آمده وبه‌سوی‌شما 
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نور روشنی نا زل نمودیم . و در سو رگ ونس یه ۵۷ فرموده ز, :سا 
اھا ا لاش قد جا تک موم من ن ریم و مقاملما فی ا لعّور, و 
در آي ۱۰۸ فرموده: بقل ها تقد جاشکم الحق من ربکم. و 
درسورا برا هیم آ یه ۵۷ فرموده : ,هذ ۱ بل للنا نی و لینزروا جو, 
یعنی : یقرش ربا کی امت برای نردم و باد بها ین قران 
ترسا نیده‌شوند . و درآ ی۲۵ فرموده : ,و یضرب الله الاأمشال 
یلاس تلم رون ۳ درسو رها سر T1‏ فود بو لقستد 
رفن بلاس ہی دا القرآن ين ل ي »و درآ یه ۱۰۶ فرموده: 
بو رآ فرقناه لثقراه على الا یں ی مش - بو هم درسوره 
کھف آببهُ ۵۴ و۵۵ فرموده . و 
و درسورحج آ یځ ۷۲۳ فرموده : ميا ایهاا لتانی‌ضرب مشسل 
فامتیعوا له ,بیعنی:ای مردم مشلی زده‌شد پس بششوید .ودر سور 
روم آي ۵۸ فرموده : ,ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من کسل 
مثل. و درسور؛زمر ی ۴۱ فرموده : 3 نا علیک الاب 
لحق». و در سورجا شیه آي ۲۰ فرموده :هذا جما یتناس 
رحمَة یترم وروت و درسورامخمد آیه۲ فرمسوده : 
کیک یفرب الل لسناریا اَم رو درسور حشر آیة (افرموده : 
و و تلگ آلشدال تفه" لا کلم گرو نی اتن 
امثال را برای مردم شم ا انان ری و ت ا 
دیگرکه همه روشن و گویااست که قرآن برای همه هدا یت ورحمت 
و مخاطب آن همه‌مردمند و مخصوص به‌عدهای نیست . واگر کشاب 
مشکل و مرموزی بود خدا همه‌را مخاطب و مکالف‌به‌فهم و عمسل 
آن نمی‌نمود . و اتفاقا امحا ب رسول‌خدا (ص) اکشرا بلکه تما سا 
اهل داششگاه و روحانی نبودند و عوام بودند همه فهمبدنشد و 

عزت دنیا و شرافت آخرت را بواسطه‌فرآن دریا فت کردند . 

حال اگر کسی بگوید قرآن عربی! ست و عوام عجم چگونسه 
یفهمند؟ جواب این استکه اگر بخوا هند می‌توا نند بعضسی از 
آیاتآن که مورد احتیاجشا ن مي‌با شد با ترجمه بشنوند و ب‌ذهن 
خود بسپارند. ما ادعا نمی‌کنيم که‌هرکس بدون سعی وکوشش قرآن 
را می‌فنهسد. ما می‌گوئيم هرکس سعی‌کند و با مقدا ری صرف و نحو 


۶ اصول دیین ازنظرقرآن و مستند به آیات‌آن 


و گرا مر عربی را چندما هی بخواند به‌قرآن آشنا می‌شود چنانکه 
هرکس زبان انگلیسی را مدتی بخواند به‌کتب آن آشنا می‌شود : 
نابرده رنج گنج میسسر تمی‌شود 

پس قرآ ن که‌زبا ن عربی آسانی‌است هرکس میتوا ند سعی کند 
و بقدر امکان یاد گیرد»اگرچه بعضی | زآیات محل ا حتیا چخودرا. 

اصلا فرق بین کتب إلهی و کتب فلسفی ویا علمی همین است 
که انبیاء و کتب ایشان برای همه‌مردم‌است اگرچه‌عوا م‌هم‌با شند» 
ولی کتب علمی دا نشمندا ن مخصوص ایشا ن و شاگردا ن مکتبی‌آن‌علم 
می‌با شد که اصطلاها ت علمی و خصوصی دا رد و لذا مشلا کتیساب 
ابن سینا را کسی جز شاگردان و مطلعین از امطلاحا تاونمی‌فهمند, 
اما کناب خدا برای همه‌کس قابل فهم است و باید بفهمد. 

مھ س 
۳ 

اصحا ب رسولخدا (س) کها کشر بلکه کل عوا م بودند قرآن را 
فهمیدند ولی اسا تید وعلمای ما می‌گویند که‌قرآن را کسی‌نمی‌فهمد 
مگرآنکه اما می تفسیر کند درحا لیکه قرآن از هرتفیسسری 
روشن تر و کلام‌خدا از کلام هرا ما می واضحتراست ,زیرا خسدااز 
هرعا لمي به‌وا ضي‌گوشي وبه‌فطا حت و رسا ندن مطلب استا دتر است . 
شمااگر تفسیرها بی‌که بنام‌امام ويا غیرامام رسیده نظر کی 
می‌بینیآنها هم مشکل تر ازقرآن وهم‌مخلوط به‌خرافات است .و 
بسیا ری ازحقا ثق قرآن را بنا متفسیر خراب کرده‌ا ند بو هرفرقه 
بمیل خود چنا ن تفسیرکرده که موجب | ختلاف | مت شده! ند ,و مرد مرا 
به‌عدا وت و کین‌قومی وتفرقه دعوت کرده‌اند. قرآن دعسوت به 
وحدت می‌کند و دین اسلام یکیاست ولی تفسیرها دعوت ب‌مد 
مذهب کرده! ند . 

ما مدعی هستیم‌که‌قرآن املاً تفسیر نمی‌خوا هدولی‌درهرزبانی 
برای فهم مردم آن زبان باید به‌آن زبان ترجمامحیح گردد . و 
ترجمه غیرا زتفسیر است , کاریه‌جاشی‌رسیدهکه‌یکی از مدعیسسان 
مقا مرهبری در رادیو میگفت قرآن را کسی‌تمي‌فهمد وهرکس مدعی 
فهم قرآن باشد درجهل فرورفته وغوطه‌ورشده‌است . و بدینوسیله 
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مردم‌را از هدا یت قرآن دورکردها ند .و سخنان ایشا ن ضد کلام‌خدا 
و دشمنی باقرآن ن است که درسورۀقمرمکرر فوموده :بوق یشرت 
الشرآن,بعنى :.البته ومحققا ما قرآن را آسان نمودیم,وحتی 
بهود ونصا ری چنین عدا وتی را باقرآن ا ظها رنکرده! ندونگفته اند 
که‌قرآن را کسی نمی‌فهمد . 

حا ل ما ا زاین بحث مرفنظر کرده می‌گوشیم :لا قل »خسسدا 
اصول دین خودرا باید برای بندگا ن خود درقرآ ن بیان‌کرده‌با شد 
ونگذا رد پس | زصدها سا ل هرکس بیا ید به‌فکرخود اصولی برای دیسن 
او بسازد. و ممکن نیست خدا بیان نکرده‌با شد »پس بايد تدیر و 
توجه‌کرد تادید قرآن راجع بها صول دین چه‌فرموده؟ پس می‌گوئیم 
قرآن مکرر اصول دین را بیان کرده‌که‌درفصول ذیل خوا هدآمد : 

آبات فرآن راجع به ایمان و عمل 

بايد دانست که اصول دین ایمانی وا عنقا دی است ولبی‌فروع 
دین مربوط به‌کار وعمل است و فرق بین اصول دين و فروع دسن 
همین أ ست , 

قرآن به‌هردو دعوت کردها ست . درسو رة بقره یه 1۵ فرموده : 
بو شر الذیی منوا و عملوا الما لحات أن له نات تجری 
من تعتها | لانها ر , «یعنی :به‌کسانی‌که ایمان آورده و عملهتای 
شایسته‌ارا انجام‌داده‌اند بشارت ده که برایشان بهشتهائی! ست 
که از زیر قصورآنها نهرها جا روراست رو درآ یه ۸۲ فرمسوده رو 
لذب ین منوا و موا الا یحات أریک معا ب لجز ودرسوره 
آل را ن آیه ۷۵ فرموده : ,و أ اذین منوا و- یلوا الحاليحات 
َیَوقیهم آجورم. .یسیو اما آنانکه ایمان آوردهوعمل ما لح 
کرده آجرشان را به‌طور ی خوا هدکرد ,. ودرسوره عصر 
یه و فرموده :با ی الانسان 1 کنر إ9 الذیی اموا و فوا 
الحا یخات ,یتنا تسا نها قزر وج تند جر کا نیکه ایا ن‌آورده 
و عملها ی ما لح کردند .. و هقتاد آیه‌دیگرما نند این ذکرشده . 

بنابراین بیان میکنیم کها يما نو‌که‌خدا خواسته اسست » 
ایمان بەچەچیز و به‌چند چیز است : 


۸ اصول دين ازنظر قرآن و مستند به‌آیات‌آن 


ازنظرقرآن دراسلام ایمان به دوچیزکافی است 

قرآن درچندین آیه ایمان به‌دوچیز را برای سعادت دنیا و 
آخرت کافی‌دا نسته »وهمین دوچیزدوا صل دین بوده‌وآن ایمان به مبده 
ومعاد پعنيبه الله وایما ن به‌قیا مت | ست »یعنی‌توحیدو معا د . 

۳ درسوریقرهآ یه ۶۱ فرموده : با و الذین ۲ مکواوالذست هادوا و 
و و الما بشی م م ۳ الوم لاخر وعملّما یگا كي 
جرم مندرم ولاوث عکنیم‌ولاهیغشوی,یعنی, ,بتحقیق آنا نکه 
ایما ن آورده‌وآنا نکه‌یهود ونما ری و صا بگینند هرکس ازا یشان به 
خدا وروزآ خرت !یما ن آورد و عمل صالم‌کند برای ابشان اسسست 
اجرشان نزد پروردگارشان وترسی برای ایشان ازعذاب نباشدو 
| ندوهنا ک نمی‌شوند. دراین آیه ایمان به‌الله ویوما لاخررا برای 
اجر وشواب ودفع‌عذاب کافی دا نسته‌است . وما نندا ین آیه بے ۶٩‏ 
سور ما شدها ست .ود رآ یه ۶ سور#ٌبقر‌حضرت | برا هيم درحق کسیکه 
بها ین دوا صل ا یمان دا رد دما کرده وگوید : : رب اجتل هذا بلدا 
امنا و اروق أله من الگعراتمن آمَن ينهم پاللو وا لما لاغر 
و درآی ۲۳۲ فرموده :ذلک بوعظ به من کان منکم بومن باللسه و 
والیوم! لاخر .یعنی:موا عظ ومطالب کتا ب آسما نویعنی‌قرآن رای 
کسا نیا زشما مفبدا ست که‌ب‌خدا وروزقیا مت | یما ن دا شته باشند , و 
درآیه ۲۶۴ مذمت کرده‌ا ز کسی‌که لو با تلو و و ايبوا لاضر . ودر 
سورهآل عمران بسیا ر تمجیدکرده ازآتانکه درسا عات شب یاتاو 
را میخوا نند ۳ سجده می‌کنند وا یمان به‌خدا وقیا مت دا رندوفرموده 
و ا و ليوو ا لاخو .»۶ ا کک می | لا لیوا یشان‌را 

ز صا لحین شمرده‌که درهرنما ز با ید بها يشا ن سلام‌د؛ دکه ١‏ لسلام 
ا عباد لله الصا لحین. و درسوره‌ما شده آیه ۶4 نیز از ایشان 
تمجیدنموده و درسوره‌توبه آیه ۱۸و۱۹ مناط ایمان و فضیلست و 
هدا بت را ایمان به‌خدا وقیا مت دأ نسته وفرموده | یشان حقتعمیسر 
مسا جد دا رند ,ودر یه ٩٩‏ همین سوره از اعرابی‌که به‌خدا وقیا مت 
ایمان دا رند تعریف کرده وا یشان را مشمول رحمت | لهي دا نسته 


رد هو 


وفرموده :و بو من الامراب‌ک يوم با للووا لوو الاخر تا آخر .و در 


اصول دین ازنظرقرآن ومستند به‌آیات آن ٩‏ 


سور #یوسف بے ۲۷+حضرت بوسف (ع) کافرخوا نده آنکه ایمان به‌این 
دواصل را ندا رد. و درسورةمجا دله آیه ۲۳ بسیا ربزرگ شمسرده 
قومیرا که يمون با للو و ليم لاخر ,وفرموده با وک گت فی 
ویم 2e‏ 

یم اليما و یدهم بروح ونم و بدخلهم جنا ت تجری وس 


به‌خدا وروز جزاء می ورند در دلهای | بشان! يما ن نوشته‌شده وخدا 
ایشان را به‌روحی ا زخود تأ ییدکرده وایشان‌را وا رد بهشتها بی‌که 
اززیرقصورشان نهرها جا ری با شد نماید .خدا از ایشان‌خوشنود وآنان 
| زخدا خوشنودند »نا ن حزب خدا ند آگا با ش که‌حزب خدا یتعا لسی 
فقط رستگا رند ,و ما | زنظرعقل: 

ت 4ب ۰۰ ۰ ۰ 
ایمان به الله والیوم الآخراز نظرعقلومنافعآن 
باید روشن گردد که‌ایمان به الله والیوما لاخر امتا فسسع 

بسیا ری برای دنیا وآخرت دا رد که درایمان به‌سایرچیزها چشسان 
نیست :زیرا ایمان به‌این دوچیز جلوگیر ومانع بشر ازفساد است» 
و ازظلم‌وستم وخیا نت جلوگیری می‌نما ید .چونکه‌ایمان به‌الله است » 
کدا م الله؟ بدا نکه الله غیراز اله است ,کلم :إ له به‌هرمعبسودی 
گفته می‌شود | گرچه‌بت جا مد بی‌شعوری باشد »ولی کلم الله اسسم 
است برا ی دا توجه متتجی جمیع کما لات با جد ,یعنی درلفت عرب آ مده 
که الله مخصوص وعلم لذا ت مستجملِجمیما لکما لات | لذا بو . . پس 
الله کسیا ست که به‌هرچیز »عالم‌وقادر ومحیط باشد ذانا و برهر 
چیزفا لب وقا هربا شد ودرهمه‌جا حاضر وناظر وبه‌جمیع‌ذرات عالیم 
محیط بوتما م ممکتات درتحت کنترل اوبا شد واز مخلوقی غفلسست 
نورزد چنا نکه‌فرموده : روما تا نا لعَلن غا فلین, »و از عمسسال 
بندگا ن مطلع »چنا نکه فزعوده توا اه یغا فلا یلو ومو 
از ما ست میکشد .و برای هرعملی کیفری مقررکرده وشوا ب و عقا سی 
دقیق معین, کرده ود رکمین بندگان! ست چنا نکه درسو رۀقَجّر فرموده : 
إن ریک لپالمرصا د »یعنی :بد رستی‌که پروردگا رت | لبته درکمین است» 
آ گرکسی به‌چنین خدای حاضری ایمان آورد :وا زطرف دیگربه‌قیا مت 


۱۰ اصول دین ازنظر قرآن ومستند به‌آیات‌آن 


وعذا ب وشواب وعقاب دائم که‌هرذره‌کا ری وهرا شا ره‌وفکری حسا ب و 
کناب دا رد و حرکات و سکنا نش درتحت کنترل است دیگرجرشت بر 
خیا نت وجنا یت وگنا ه ندارد »پس !یما ن به‌این دواصل این اشر را 
دارد ولی ایمان‌به‌غیراین دواصل چنین اشری ندا رد مثلا ايمان و 
اعتقاد به‌اینکه فلان اما م ویافلان بزرگوار بسیا رمقدس و عابد 
زا هدبوده ویا فلان کس بسیار زشتکا ربوده چها شری دا رد آنه ازخوبی 
خوبان ونه بدی بدان را درپروند؟‌ما شبت می‌کنند وهیچیرای‌بشردیگر 
دافع شر و ضرر نیست جز خدای واحد قهار . 

حال اگر کسی بگویددرقرآن ا یمان به ملائکه وگب ورسل إلهی 
نیزوا جب شده »پس اگر کسی به‌خدا ایمان دا رد بايد مطیع او باشد 
وبه‌این سه‌اصل که‌ا و دستورداده نیز ایمان آورد,آیا ایمان به 
اینها از اصول دین است یاخیر؟ و لذا می‌گوشیم: 


2 2 5 
ایمان به ملاک وک ورل إلھهی ازنظر فرآن 
خدا بتعا لی | یمان به‌فرشتگان و کتا بها ورسولان هی را مکسرر 
درقرآ ن تأ کیدنموده , درسوربقره آیه ۲ فرموده :يمون بماانزل 
یک و ما رل من تیک .یعنی:متقین | یمان‌میآ ورند بهآنچسته 
به‌سوی تونا زل شده و آنچه‌پیش | زتو نا زل شده بیعنی‌به کتب‌آسما نی 
ودرآیه ۱۷۷ فرموده لک الب من من با و والیوما لارو اللاك 
و آلکتا ب و ای و درآ ۵ فرموده :امن الرنوليما ال 
نوم ره و و المریتون کل من باللو وملایکته وكشيو و ورله. 
یعنی:ا ین پیا مبر ایمان آورد بهآنچه ا زپروردگا رش بها و نا زل 
شده ومومنین هریک | زآ نان ایما ن آورده‌به‌خدا وملائکها و و کتب 
او ورسولان او ,که‌هرمومتی حتی‌خود پیا مبر ,چه‌عوا موچه‌دا نا »وچسه 
امام و چهماً موم باید به‌این سه‌چیز ایمان آورند وعدم‌ایمان به 
اینها کفراست چنا نچه درسورهنما. یه ۱۲۶ فرموده و تن تشر 
اللو وملایکته و یو ورئله و و الوم لامر قد + مَل ملا بعیدا. 
یعشی:وهرکس به‌خدا وفرشتگان و کتابها و رسولان او وروزدیگر 
کافرشود محققا گمراه‌است گمراهی دوری. 
آما ميان !یمان به‌خدا وقیا مت وميا ن ایمان‌به‌ا ین سه ءفسرق 
است :ایمان به‌خدا وقیا مت دو أصل استقلالی وایمان به‌این سه ء 
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ایمان تیعی وطریقی است زیرا ایمان به‌آآن دو ءهدف »وایمان به 
این سه‌چیز بعنوان وصول به‌هدف »وبعنوا ن اینکها ین سه راهنمای 
بهآن دو اصل می‌با شند ,خوا هدبود . زیرا ایمان به‌الله وقیا مت 
برای بشری‌که به‌ذات وصفات خدا احاطه‌ندا رد وکیفیت وهویت خدا و 
قیا مت را نمي‌داند ممکن نیست مگر بوحی ومعرفی خود حقتتا لسی 
هردورا ۰ زیرا علمای‌بشری حتې انبیاء احاطه به‌ذات خدا ندا رند 
وکیفیت او را نمیدا نند چنا نکه خدا به رسول خود درسور4طهآ یه ۱۱۰ 
می‌فر ما بد زو لایْحبطُون بوعلما »و درسوره نحل | آي ۷۴ فرسسسوده: 
تدتلرتا له اشنا[ 5 له نتم و تمحنتشویورسولمدا 
(ص)فر موده یلم کبک هو و | لا هو .یعنی,کیفیت | ورا ندا ند جز او 
و الاير ECER‏ این که بتوان 

اد وصف کرد ,علی(ع ) درخطبه شهج لبلاغه فرمود لحم دی 
بل مدحته الفا يلون آلذی لاد رکب الهتو ولاینا له وم 

الفطن. . یعشی :حمد خدایی را که‌گویندگا ن به‌مدح آو ترسند و 
ما حبا ن هوش وهمت درک | RE UT‏ 


وحضرت سجا د (ع) دردعای روز دوشنبه فرماید خلت ا لاسن من 


مته و العقول مَنْ کنومَترفتو. . یعنی:زبا شها از وصف او ۳ 
عقلها | زشنا خت کنها و عاجزند او به‌عقل و وهم وذهن بشرنگنجد. 
کلما میزتموه با وها مکم فهو مخلوق لکم ,یعنی:هرچهرا درذهن خود 
آ ورید ١آ‏ ن.مخلوق ذهن شما و فریده خودشما ست .ورسو لخد ا(سافر مود : 
لاتتفكروا فی ذات اللو ومن تفگر فی ذایو تنداق. بعنی:درذات 
خدا فکرنکنید که‌هرکس درذا ت او فکرنما ید بی‌دین گردد . 

بنابراین خدا بايد هم‌خودش وهم‌قیامتش را که به عقل هیج‌بشری 
نیا مده معرفی کند وذات و صفات خود وکیفیت قیا منشرا صعرفیماید 
وپس ازآن | زبندگا ن »شنا خت خود وقیا متش را بخوا هد : 


خدا خود را به دو طرق معرفی کرده 
یکی از راه تکوین ودیگر از را هوحی.وچنا نکه‌حضرت | میر (ع) 
درا ول دعای صبا جمی‌گوید :يا من دل علی ذانه بذاته و تنزه عن 
مجا نس مخلوقاته .ای خدایی‌که خود برذات خود دلالت کسرده و 
! زهم‌جنسی با مخلوق منزه! ست .وحضرت سجاد دردعای ابوحمزه می‌گوید 


1 اصول دینا زنظرقرآن ومستند به‌آیناتآن 


ما مر ووس ے تو 


زلهی انت کما قلت و فوق‌ما قول :یعنی:خدا یا توچنا نوک خودت 


وس 


گفتها ی وبرتری از آنجه ما بگوشیم ,وبا ز عرض‌می‌کند : بإ للهی انست 
دللسنی علیک و َلاش لم‌آدر ما اَنَث «یعنی:خدا یا و ماه وی 
خود راهتماشی کردی و اگر دلالت تو تبود نمي‌داستم‌تو چه‌ای,و در 
قران سورهٌا نما م آي ۱۶۱ فرموده بقل ای هدا نى ربی .یعتیزبگو 
حقیقتا پروردگا رمن مرا هدایت کرد. و همهمومنین و انبیساء 
چنا نچه درسورها عرا ف آي ۴۲ فرموده با یدبگویند :ا لحمدللهالذی 
هدا نا لهذا و ما کنا لنهتدی لولاآن هدا ناا لله ,یعنی:خمد خدا یسی 
که مارا هدایت کرد به‌توحید و دین واگر هدایت او نیودما هدایت 
نمی‌شدیم ود رسو ر سیا ی ۵۰ خدا به‌رسول خود فرموده :قلا ملگ 
تما آل علی تقبی و نا یت قیما وی | لح زبی.بعنی: : بگسو 
اگرمن گمرا شوم هما نا برضو رخود م گمراه شدها م وا گر هدا یت یا بم 
پس بآ ن چیزی است که پروردگا رم به‌من وحی می‌کند . 
پس خدا را به‌هما ن کیفیت کها سماء وصفا ت خودرا دروحی‌معرفی 

کرده‌بشنا سید زیرا خدا خودرا از تما م‌علمای بشری بهتر می‌شنا سد 
وبهترمعرفی می‌کند ,وآ نچه علما ی بشری وفلاسفه دروصف خدا بهم 
با فته‌ا ند همه‌با طل وخیا لبا فی | ست چنا نکه‌حضرت | مير (ع )در خطبه 
۰ می‌فرما ید :فا نظر آیهاالسا ثل فما دلک القرآن عليه من مفشه 
فاشتم به ,یعنی:ای سا ئلی‌که از اوصا ف خدا سوال کردی بنگرآنچه 
قرآن تورا برآن دلالت کرده ازصفت او به‌آن اقنداء کن و 
دیگران را رها سا ز ,ولذا محققین از علماء می‌گویند اوصا ف و اسماء 
| هی توقیفی است یعنی موقوف برآمدن وحی است »هرچه از وی 
آمده محیح وغیرآن هرچه هرکه بگویدٍ باطل ام .و خدا در سور 
اعراف آي ۱۸۰ فرموده و للم الما ۶ الحستی ما دوه بها و روا 
لبون فى شا نو ,یعنی:وبرا ی خدا ست نا مها ی شیک ؛ پس 

خدا را به‌آن نا مها بخوانید ورها کشید آنان را که‌درا سماءاوان‌هرا ف 


میجویند . . . و 4 
خدا چکونه خود را معرفی کرده ؟ 


بدا نکه برخدا لازم است ا ول خودوا معرفی‌کند ویس‌ازآن معرفت 
خودرا بخواهد »معرفی آوخودرا گاهی بها جما ل است و گا هی‌به تفصیل: 
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و آما اجمالا پس به‌تکون وا یجاد مخلوقات است‌از کسروات 
ی تمي از گل وبلبل وا شجار وا نها ر .۱ 
نقشه زیبا ی آنها عفل پی می‌برد کهآ نها را خالق مدبرحکیمی است و 
| زنظم مالم پیبه‌نا ظمآ ن می‌برد .از ترتیب وزیبا شی‌خلفت حبوانات 
و أعضاء وجوا رح آدمیا ن وکنترل تما م‌قوا و ذرات جهان‌می‌شسوان 
اجبا لا فهمید که‌آنها را خالق مدبر و داناشیاست , 
و آما تفصیل اسماء وصفات | لهی اورا باید ازوحی گرفت که 
مشلا ن و تکوم و هل کنر قدن و يكل شى علي و واد و 
قرفو موو لیلد و لوك نت ومیری ناس او شت کن 
لیس کمشله‌شی؛ . 

پس آنچه علمای بشری و فلاسفه از خود بافته‌ا ند ما ششسسسد 
عله العلل وبا عا شق ومعشوق ویاما در و مصدر ,تمام اینها غللط و 
| شتبا «وبلکه‌فدقرآن وکفرا ست وچنین | سماء وصفاتی‌درکتب آسما سی 
و وصی نیا مده‌است . 

و ما شناخت‌قیا مت ,آشهم بابد از وحی گرفته‌شود زیسرا 
هیچکس نرفته‌قیا مت را ببیند وبرای دیگران خبرآ ورد وحتی خدا 
به‌رسول‌خود فرموده توقیا مت و چگونگی آنرا شمي‌دا نی,ودر سوره 
اعرا ف آبه ۱۸۷ به‌رسول خود فرموده :از تو ازساعت قبا مت سئوال 
می‌کنند؟ بگو علم آن مخصوص پروردگار است , 

بنا برآ نچه ذکرشد با یدخدا وقیا مت را از وحی شنا خت وا بزار 
و وسا ثل وحی سه‌چیزاست و آنها عبارت است از : 

س فرشته , 

۲- پیا مبرا ن(ع) 

کتا بها ی وحی. 

و لذا ایمان به‌ملاشکه وگب ورسل | للهی لازم شده‌که بتوسط 
این سه‌با ید وحی را گرفت وآندوا صل پعنی توحید ومعا درا فهمیدو 
شنا خت .ا یما ن به‌این سه | زبا بت طریقیت و دلالت و را هنما شی 
ا ست به‌میداً ومعا د . چنا نکه‌حضرت | مير (ع) درخطبةا ول نهجا لبلاغه 
فرموده :خدا ‏ نبیاء وکشب را برای را هنماشی فرستا ده :و یل 


ارو اسو ایور وم ووت 


نه خلقه ین يي مرل أو تا ب َو وتما م انبیاء برای 
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دعوت بهآ ن دواصل یعشی توحید ومعاد آ مدند :چنا نچه‌حضرت شعیب 
(ع) درسوره عنکبوت آیة ۶ به‌قوم خود گوید :ا عدوا الله و ارجوا 
الیو لاخ . .و_حضرت نوج (ع) درسورةهود آیے ۲۶ می‌گوید لاتعبوا 
إلا 6-1 نی أحاف علَیْکمْ عذا ب يوم آلیم. 

این بو امولی‌که خدا درقرآ و وایمان بهآ نها 
را از بشر خواسته »وهیچکس نه‌پیغمبو ونه‌ا ما م ونه‌سایر أ ممست 
حق ندا رند برا صولی‌که درقرآن ذکرشده بیفزابند ويا کم‌نما یندو 
آ نچه‌مولود افکار اهل مذا هب است‌باید رها کنند تا موجب تفرقه 
ونفا ق أ مت نگردد و غضب خدا وعذا باورا برای‌خود تهیه‌نکنند . 

اگر کسی بگوید چگونه‌بنام مذهب عدل‌و اما مت 2 اصول 
واردکردها ند و آیا این‌کار | زنظرقرآن چگونه‌است ؟ گوئیم 

و اما عدل و امامت 

بدا نکه طبق آیات قرآن خدا را صدنام وصفا تست که اللسه 
معنای همان ذاتواستکه مستَجَمَع جمیعآ ن صفات است وایمان‌به‌الله 
بعنی !یمان به‌ذاتی‌که دارای تما مآن صفات است چه‌عا لم و چسه 
قادر و چه‌عادل وچه‌غیراینها . پس کسی‌کها يما ن به‌الله‌دارد ایمان 
به‌تما م صفات کمال او دا رد واگر بخوا هیم صفات‌اورا در شماره 
ا صول دین بيا وریما صول دین صد عدد می‌شود یکی می‌گوید خداعادل 
است .دیگری می‌گوید خدا عالما ست دیگری‌می‌گویدخداقادر است 
وهکذا . 

پس آنکه عدل را درشما را صول آورده‌متوجه‌این نکات نبوده. 
اینان میگویند چون اشاعره خدارا ظالم دا نسته‌اند ما عدل را 
درمقا بل آنان آورده‌ایم؟ باید گفت :| ولا اشا عره هرچه‌گفتها ند 
مربوط به‌خدا ورسول‌خدا(ص) نیست .بايد دا نست که! صول دين قبل از 
آمدن اشاعره چه‌بوده نه‌آنکه بواسطه‌دسته‌بندی وایجاد فرقه بر 
اصول دین خدا بیفزا شیم. انیا هیچ فرقه‌ا‌که ایمان به قرآن 
دا رد خدا را ظالم یا زیرا قرآن می‌کوید :وما ریک بشلام 


یبر ومي‌فرما ید :ا الله بیع مقا ل دروو تیزفرموده ۲ 


و 


11 اسله لیم الا ئی تیا «ومی‌فرما ید : ولابقلمٌ رَبك دا . 
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یعنی :پروردگا رت بها حدی ستم نمی‌کند . ثالشا »ا گر هردسته‌وفرقه 
بیا یند چیزی بگویند وما برای ردآنان چیزی بها صول بیفزا شیم 
اصول دین از صد تجا وز مي‌کند مثلا عده! ی از فلاسفه گفتها ند 
خدا عا لم به‌جزئيا ت نیست پس بايد یکی ازاصول را علم‌خدا به 
جزشيات بدا تیم , عدودیگر | ز علماء وفلاسفه قا شل شده‌انشد بسه 
آلواجد لایصدر .منه إلا الواجة و می‌گویند خدا یک چیز بیشتر 
خلق نکرده .ما باید یکی از اصول را ]رم خالق کش قسرااز 
دهیم ویا عده‌ای از فلاسفه خدا را فاعل مختا رنمي‌دا نند وما باید 
یکی از اصول را :و ربک یخلق ما یشاء و بختار قرار دهیسسم و 
هکذا . 

بنا برا ین هرکس هرچه‌گفت نمی‌توا ن اصول اسلام‌را کم وزیا د 
نمود بنام مذهب ويا غیرمذهب . زیرا خداورسول او راضی نیست 
چیزی را کم وزیاد کنند بلکه اصول دين خدا کامل اسست بو 
احتیاج به‌زیاد و کم‌کردن نیست , 

و ما امامت : بدانکه امام برای حفظ حوزه‌دین‌و راهتمای 
مسلمین است »و اما م تابع دين است نه‌اصل دين و نه‌فرع دين و 
هیچ اما می نگفته‌من از اصول دین دینم و ایمان به‌من از اصول 
دين است »مشلا | میرا لمومشین علی(ع) مکرر فرموده من تا بسع 
دینم ا زجمله درخطبُ ۲۰۲ می‌فرما ید نظرث! لی تا ب اللو و ما 
و نا و نا پالعکم يم قَائَبَمته و ما الست لیس (سا 
قافَتَديته . یعنی: من نظرا فکندم به‌کتاب خدا و آنچه برای ما 
مقرر نموده ومارا به‌حکم آن امر کرده پیروی کردم و آنچه را 
که پیغمبر (ص) رفتا رکرده اقتداء کردم . و درخطبهُ ۱۵۸ فرموده : 
و اقتدوا بهدی نبيكم فانه أفل الهدی و استتوا بسنته‌فا شها 
أ هدى | لسشن. اشمها هل بیت رسول درهمه جا خودرا تابع دين 
شمرده وهیج‌کدا م مدعی آوردن مذهبی نشدند وهرکس برآنسسان 
مذهبی ببندد بها یشان افتراء بسته‌است . 

بعفی می‌گویند عدل واما مت از اصول مذهب جعفری اسست» 
باید گقت :أ ولا کسی حق آوردن مذهب ندا رد وحتیً شمه هل سنست 


1۶ اصول دین ازنظر قرآن و مستند به‌آیات آن 


ما نند ابوحتیفه و شافعی هیچیک مدعی آ وردن مذهب نشدند ویس‌از 
چها رقرن این مذاهب را مسلمین بنام آنان ساخته وپرداخته! ند, 
آیا علی(ع) مذهبی از خود آورده؟! آیا او زیدی ویا اسما عیلی 
ویا جعفری بود؟! نه والله . و باضافه خدا یتعا لی با فرستسنادن 
رسول؛دیین و حجت را تما م‌کرده و پس‌از رسول‌خدا (ص) به‌کسی وحی 
نمی‌شود و کسی بعدا ز رسول‌خدا (ص) حجت نیست تا بتوا ند مذهسی 
بيا ورد چنا نچهخدا درسورهنسا e‏ فرموده لا مرن و 
مندرین یکلایگوی لتا تا يي على الل ما َع ا لسن ۰ پعشسى : 
پیا مبرا ن را برای بشا رت و انذاار فویتا دم تا پس | زرسل برای 
مردم برخدا حجتی نباشد . و علی(ع) درخطبه ور فرموده : ست 
نينا محم (س) حجته. یعنی:حجت خدا با آمدن محمد تما م شد. 
پس کسیکه قولش حجت نیست چگونه بنا م دین خدا مذهب بیاورد؟! 
و نیز حضرت امیر (ع) درنهجا لبلاغه فرموده :ختم بها لوحی؛ یعنی 
خدا به‌محمد وحی را ختم نمود و پسازاو به‌هیچ‌کس وحی نخوا هسسد 
شد . 

دراینجا برای اختصار بهمین اندازه اکتفاء می‌شود .ما از 
خدا می‌خواهیم خدا مردم‌را بیدار و هشبار سازد ودست دکا نداران 
مذهب را کوتا »کندٍ تا موجبا ت تفرقه وتشتت و ضعف | سلام‌و مسلمین 
| زیین برود .إن أ أ ری د ال الملح ما انْتطمث و ما توفیقسی الا 


اللو عَلَيْهِ مَلَيْهِ توکلك ... 
م ا .ع.ب 


